
 شرایط آنراهکارهاي گسترش فرهنگ وقف و 

 نیا تبریزي عبدالکریم پاك

یکی از ویژگیهاي نظام حقـوقی و  
اقتصادي اسلام فرهنگ حسـنۀ وقـف   
است، که در متون دینـی مـا بـه طـور     

در قـرآن   اي مطرح است؛ البته گسترده
کلمه وقف به صورت مصطلح به کار 

ها و عبـارات   برده نشده است؛ اما واژه
را عامی داریم که یکی از مـوارد آنهـا   

تـوانیم وقـف بـدانیم؛ مثـل کلمـۀ       می
کــه در قــرآن آمــده اســت؛ » خیــرات«

تشـویق  » خیـرات «قرآن انسـان را بـه   
ــی ــی  م ــد و م ــد کن ــتبَِقوُا  :فرمای فَاس

رَاتَالْخیدر کارهـاي خیـر مسـابقه    «1؛
ــد ــه » .دهی ــا اینکــه در آی ســوره  61ی

أُولئَک یسارعِونَ فی  :فرماید مؤمنون می
رَاتَابِقوُنَ الْخیا سلَه مهو اهـل ایمـان   «؛

ورزند و در  در کارهاى نیک شتاب مى
 ».جویند انجام آنها سبقت مى

، یک واژة عام اسـت کـه   »خیرات«
تعاون، انفاق، اطعام، احسـان و  : شامل

کلاً هر موردي که انسان براي رضـاي  
و یکی از  .شود دارد می خدا قدم بر می

                                                             
 .148/ بقره  .1
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 .است» وقف«موارد آن، 
دیگري نیز هست که تقریبـاً  آیات 

به وقف با معناي خاص فقهـی اشـاره   
سوره کهف کـه   46دارد؛ از جمله آیه 

اةِ     :فرماید می الْمالُ والبْنـُونَ زیِنـَۀُ الْحیـ
  ک الدنیْا والبْاقیات الصالحات خیَرٌ عند ربـ

مال و فرزندان زینت « ؛ثوَابا وخیَرٌ أَملًا
ی دنیا است؛ و باقیات صـالحات  زندگ

ثـوابش  ) ارزشهاي پایـدار و شایسـته  (
تـر   نزد پروردگارت بهتـر و امیـدبخش  

 ».است
مال و فرزند زینـت زنـدگی دنیـا     

الصـالحات کـه یـک     است؛ اما باقیات 
، باشــد مــیمــورد آن یقینــاً وقــف   

اي است که  اي پایدار و شایستههارزش
 .دهد انسان براي خدا انجام می

یــک نــوع عبــادت  ،وقــفاساســا 
قصد قربت لازم در آن خاص است و 

در روایات آمده است که وقتـی   .است
داد،  وقفی را انجام مـی  منینؤالم امیر

علی « :نوشت گونه می نامه این در وقف

این چشـمه را وقـف کـرده تـا اینکـه      
خداونـد او را از آتـش جهـنم نجـات     

وقـف را   ایشان و سایر ائمه ».دهد
کردند که  ت مطرح میبه صورت عباد

اي بــراي آنهــا  در روز قیامــت ذخیــره
 :در روایتی آمده است. باشد

ــرت    ــه حض ــان ب ــى از غلام بعض
یکى  ۀخبر دادند که آب چشم علی

ــرت ــاي حض ــا   ، آناز باغه ــدر ب ق
برکــت اســت کــه ماننــد گــردن شــتر 

: سـه مرتبـه فرمـود    امام. جوشد می
سپس . آن چشمه را مژده دهید  وارث«

ند گواه طلبید و آنـان را  چ حضرت
گواه گرفت که ایـن چشـمه را در راه   

و  ».خــدا وقــف کــردم تــا پایــان دنیــا
إِنَّما فَعلْت ذَلک لیصرِف اللَّه عنْ « :فرمود

ــار ــی النَّ ــا  وجهِ ــن کــار را کــردم ت ؛ ای
مـن   ةخداوند آتش جهـنم را از چهـر  

معاویه بعد از شهادت امیـر   ».دور کند
ــومنین ــتان را از   ،الم ــان نخلس هم

بـه دویسـت    حضرت امـام حسـن  
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. هزار دینار خواست تا خریدارى کنـد 
ــی ــود حضــرت مجتب ــز «: فرم هرگ

کـه   چون ؛فروشم چیزى از آن را نمى
  پــدرم آن را در راه خــدا وقــف کــرده

 1».است
 ،البتــه بــه علــت نیازهــاي جامعــه

 ؛کنـد  هاي وقف تعـدد پیـدا مـی    مقوله
 ـ ،چون وقف دارد و محدوده خاصی ن

به تمام نیازهاي جامعـه  آن را توان  می
امـري   ،زیرا مراد از وقف ؛سرایت داد

است که به رفـع نیازهـاي جامعـه در    
ــادي و    ــلامت م ــال و س ــتاي کم راس

وقـف مدرسـه،    ؛معنوي آن کمک کند
و هاي علمیه، کتاب و کتابخانه،  حوزه

توسعه مراکز عبادي مثـل مسـجد، یـا    
ي محل تـرویج معـارف اسـلامی بـرا    

و یـــا رفـــاه عمـــومی و  ،عزاداریهـــا
اقتصــادي مثــل وقــف قنــات و آب و 

                                                             

حسـن   إرشاد القلـوب إلـى الصـواب، شـیخ     .1
ق، . هـ ـ 1412دیلمى، انتشارات شریف رضـی ،  

 .105، ص1ج 

ــز   اراضــی کشــاورزي و توســعه مراک
بهداشـتی و درمـانی جامعـه از جملـه     

 .مصادیق وقف است
 راهکارهاي ترویج وقف .الف
سـنت   ،توان از راههاي مختلفی می

وقف را ترویج و گسـترش داد   ۀحسن
 : ندا عبارتاز آنها که برخی 

 ـ تبیین . 1 متمـولین   رايآیات وقـف ب
 متدین

اگر مـا بتـوانیم مـردم را از فوائـد     
اه گ ـشمار معنوي و مـادي وقـف آ   بی

مثبـت خـواهیم    ۀقطعـا نتیج ـ  ،سـازیم 
چرا که وقتی مردمِ معتقـد، بـا    ؛گرفت

شنیدن کـلام خـداي سـبحان و بـاور     
 هاي قرآن و اهل بیـت  کردن وعده

مشــتاقانه از جــان و مــال و فرزنــدان 
در وقف اموال  اًمطمئنّ ،دگذرن خود می

 .نیز پیش قدم خواهند شد
ــی از  ــن برخـ ــف  ایـ ــات وقـ آیـ

 :از ندا عبارت
ــه  - ــه    46آی ــف ک ــوره که از س

 .گذشت
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-   ى ود و یزیِد اللَّه الَّذینَ اهتدَواْ هـ
  ا و البْاقیات الصالحات خیَرٌ عند ربک ثوَابـ

در راه هـدایت   کسانى که« 1؛خیَرٌ مرَدا
گــام نهادنــد، خداونــد بــر هدایتشــان 

اى که از انسان  افزاید و آثار شایسته مى
ــى ــاقى م ــگاه   ب ــوابش در پیش ــد، ث مان

پروردگارت بهتـر، و عـاقبتش خـوبتر    
 »!است
- َأخََّرت و تمَا قدم ْنَفس تملع٢؛ 

داند آنچـه   هر کس مى ]در آن زمان،[«
چـه را بــراى  را از پـیش فرســتاده و آن 

 ».بعد گذاشته است
-   ْــوایمأَق و نْــهــرَ مسَــا تیواْ مفـَاقْرَء

الصلوَةَ و ءاتوُاْ الزَّکوَةَ و أَقْرِضوُاْ اللَّه قَرْضًا 
 وهِدتج Üنْ خیَرم کمُأَنفسواْ لمَا تُقدم نًا وسح

َخی وه اللَّه ندرًا  اًرع پـس  « 3؛و أعَظمَ أجَـ
 ،اى که براى شما ممکن است به اندازه

از قرآن تلاوت کنید و نمـاز را بـر پـا    
داریــد و زکــات بپردازیــد و بــه خــدا 

                                                             
 .76/مریم. 1
 .5/انفطار. 2
 .20/مزمل. 3

آنچه  ]بدانید[دهید و » قرض الحسنه«
را از کارهاى نیک براى خود از پـیش  

نزد خدا به بهترین وجه و  ،فرستید مى
 ».ترین پاداش خواهید یافت بزرگ
- َِّالبْر سلَ    لَّی وهکمُ قبـ أنَ توُلُّواْ وجـ

نَ   الْمشْرِقِ و الْمغْربِِ و لَاکنَّ البْرَِّ منْ ءامـ
  تـَابِ وْالک لئَکۀَِ والْم رِ وَْمِ الاخوْالی و بِاللَّه

لىالَ عالْم اتىء نَ وِالنَّبی   ذَوِى الْقُربْـى هبح  
ــبیِلِ و و الْمســا  و الیْتَــامى ــنَ الساب ینَ وک

    لوَةَ و السائلینَ و فىِ الرِّقـَابِ و أَقـَام الصـ
ءاتى الزَّکوَةَ و الْموفوُنَ بِعهدهم إِذَا عاهدواْ 
ینَ    رَّاء و حـ و الصابریِِنَ فىِ البْأسْاء و الضَّـ

م  البْأْسِ أُولئَک الَّذینَ صدقوُاْ و أُولئَ ک هـ
نیکى آن نیسـت کـه روى   « 4؛الْمتَّقوُنَ

مغـرب   ]یا[خود را به سوى مشرق و 
بلکــه نیکــى آن اســت کــه  ؛بگردانیــد

کســى بــه خــدا و روز بازپســین و    
و پیـامبران    فرشتگان و کتاب آسـمانى 

و مال خـود را بـا وجـود     ؛ایمان آورد
بـــه  ن دارد،  اي کـــه بـــه آ  علاقـــه

نوایان و در خویشاوندان و یتیمان و بی
                                                             

 .177/بقره. 4
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ــدایان و در   راه ــدگان و گ راه آزاد [مان
و نمـاز را   انفـاق کنـد؛  بندگان ]  کردن

و آنـان   ؛برپاى دارد، و زکات را بدهد
 که چون عهد بندند، به عهد خود وفـا 

ننـد و در سـختى و زیـان، و بـه     ک مـی 
ــگ   ــام جن ــرج  هنگ ــه خ ــتقامت ب اس

که راست هستند آنان کسانى دهند؛  می
 ».ندا ان همان پرهیزگاراناند، و آن گفته
-    تـىا     لَن تنَـَالوُاْ البْـرَِّ ح تنُفقـُواْ ممـ

ن شىقوُاْ ما تنُفم ونَ وِبتح      بـِه ه ء فـَإنَِّ اللَّـ
یملعهرگز به حقیقـت نیکوکـارى   « 1؛
مگر اینکه از آنچه دوسـت   ؛رسید نمى
داریـد، در راه خـدا انفـاق کنیـد و      مى

نیـد، خداونـد از آن   ک آنچه انفـاق مـى  
 ».آگاه است

-     ِبیِل والَهم فـىِ سـ الَّذینَ ینفقوُنَ أَمـ
 ملَا أَذًى لَّه ا ونا أَنفَقوُاْ مونَ متبِْعلَا ی ُثم اللَّه
أجَرهُم عند ربهمِ و لَا خوَف علـَیهمِ و لـَا   

کسانى که امـوال خـود   « 2؛هم یحزَنوُن

                                                             
 .92/آل عمران. 1
 .262/بقره. 2

کنند، سپس بـه   راه خدا انفاق مىرا در 
ــرده  ــه ک ــاقى ک ــال انف ــت  دنب ــد، من ان

ــى ــى نم ــد و آزارى نم ــانند،  گذارن رس
پاداش آنها نزد پروردگارشان محفـوظ  

و نه ترسى دارند، و نه غمگـین   ؛است
 ».شوند مى

در  بیـت  بیان سیره و سخن اهل. 2
 وقف زمینه

 ،ی که مردم متدین جامعـه یاز آنجا
وان الگوي کامـل  را به عن اهل بیت
ــان  ،انــد پذیرفتــه راه و روش آن گرامی

ی برخوردار یبراي مردم از اهمیت والا
است؛ به این جهت بیان سیره و سخن 

ی در تمایل مردم بـه  یثیر به سزاأآنان ت
 .سوي وقف خواهد داشت

 دانیم، ائمه اطهار که می همچنان
در وقــف کــردن پیشــرو بودنـــد و    

دند متنـوع  دا وقفهایی هم که انجام می
بــوده اســت؛ مــثلاً آب چشــمه بــراي 
ــد آن   ــه درآم ــایی ک ــذران، زمینه رهگ
صرف فقرا و ایتام شود، باغهـایی کـه   

... . از میـوه آن اسـتفاده کننـد و    مردم 



 119نگ وقف و شرایط آن                                                  راهکارهاي گسترش فره

ما نیازهاي جامعه را با وقف  امامان
کردند و اهـداف فرهنگـی و    تأمین می

ــتند   ــر داش ــم را در نظ ــیم و تعلّ  ،تعل
مسلمانان در طـول   که این کار را چنان

 .یاد گرفتند بیت تاریخ از اهل
به عنوان نمونه بـه چنـد مـورد از    

 ةط آن در سـیر یوقفها و آداب و شـرا 
 :اشاره می کنیم بیت اهل

 وقف زمین و آب براي رفاه مردم
ــادق  ــام ص ــود ام ــول : فرم رس

غنیمتها را تقسیم کرد و سـهم   خدا
قطعـه زمینـی بـود کـه در آن      علی

ري ساخت که از آن آبی اي جا چشمه
را  مثل گـردن شـتر فـوران کـرد و آن    

آنجـا را وقـف    حضرت .ینبع نامید
ی     «: فرمود کرد و ۀً بتلْـًا فـ دقۀٌَ بتَّـ هی صـ

 اعُلَا تب بیِلِ اللَّهابِرِي سع و اللَّه تیجیِجِ بح
ا أَوهاعنْ بثُ فَملَا توُر و بلَا توُه ا  وهبهو

علیَه لَعنۀَُ اللَّه و الْملَائکۀَِ و النَّاسِ أجَمعینَ فَ
دلاً    رْفاً و لـَا عـ ایـن   1؛لَا یقبْلُ اللَّه منهْ صـ

                                                             

الکافی ، محمد بن یعقوب کلینى، دار الکتب . 1
 .54، ص7ق، ج  1388الاسلامیۀ 

ــان،  ــدا مک ــدقه در راه خ ــف[ص  ]وق
شود به حاجیـان بیـت االله و    قطعی می

هرگز فروختـه   ؛عابران از این گذرگاه
گـردد و ارث   بخشـیده نمـی   ،شود نمی

شــود؛ هــر کــس اینجــا را  نمــیبــرده 
ــا ببخشــد لعنــت خــدا و  ،بفروشــد ی

و  !فرشتگان و مردم همگی بـر او بـاد  
ــري را از او   ــد هــیچ عمــل خی خداون

 ».پذیرد نمی
 وقف خانه براي نیازمندان

أمیـــر «: فرمـــود امـــام صـــادق
 ـ المؤمنین على بن ابى طالـب  ۀ خان

بنى زریـق مدینـه    ۀخود را که در محلّ
ــرد،   ــف ک ــود، وق ــهوو ب اش را  قفنام

بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ « :گونه انشاء فرمود این
نُ أبَـِی      ی بـ الرَّحیمِ هذَا ما تصَدقَ بـِه علـ
ی   طَالبٍ و هو حی سوِي تصَدقَ بدِارِه الَّتـ
  و ب فی بنی زریقٍ صدقۀًَ لَا تبُاع و لَا توُهـ

ى یرِ  لَا توُرثُ رثُِ     حتَّـ ذي یـ ه الَّـ ا اللَّـ ثَهـ
السماوات و الأَْرض و أسَکَنَ هذه الصدقۀََ 
اش عقیـبهنَّ فـَإِذَا       ا عشـْنَ و عـ خَالاته مـ
انْقَرَضوُا فَهیِ لذَوِي الْحاجۀِ منَ الْمسلمینَ 
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این چیزي است که على  1؛...و  شَهدِ اللَّه
ــب  ــى طال ــن اب ــ ب ــادر ح  تال حی

 ]وقـف [تصـدق  سلامت خـود آن را  
کرده است؛ او خانه خود که در محلـّه  

واقـع اسـت، بـه صـورت      2بنى زریق
درآورده اسـت؛ کـه    ]وقفى[اي  صدقه

رود، و بخشـــیده  بـــه فـــروش نمـــی
گـردد،   شود، و به ارث بـرده نمـی   نمی

تا وقتى کـه خـداى وارث آسـمانها و    
زمـــین آن را بـــه ارث ببـــرد؛ و او   

ش را در آن موقوفه سـکونت  های خاله
داده است، تا هـر زمـان کـه ایشـان و     
اعقابشــان زنــدگى کننــد؛ پــس چــون 
ایشان منقرض شـوند، ایـن خانـه بـه     
نیازمندان از مسلمین تعلّق دارد؛ خـدا  
و فلان و فلان بر این وقـف شـهادت   

 ».اند داده

                                                             

الفقیه، شـیخ صـدوق، مؤسسـه      لایحضره من  .1
 .248، ص 4روت، ج الاعلمى، بی

 .اند اى از انصار در مدینه بنو زریق طایفه. 2

ی که مردم متدین یاز آنجا
را بـه   بیـت  اهل ،جامعه

ــل   ــوي کامـ ــوان الگـ عنـ
راه و روش آن  ،اند ذیرفتهپ

ــردم از   ــراي م ــان ب گرامی
ی برخــوردار یــاهمیــت والا

است؛ به این جهـت بیـان   
 ـ  ثیر أسیره و سخن آنـان ت

ی در تمایل مـردم  یبه سزا
ــد   ــف خواه ــوي وق ــه س ب

 داشت
وقف مجتمع رفاهی براي نیازمندان و 

 نسل آینده 
 در تـاریخ زنـدگانی امـام هفـتم    

آباد را زمینی  ،آمده است که آن گرامی
با تمام امکانات رفاهی براي نیازمندان 
و فرزندان خویش وقف نمود و مـتن  

 : وقفنامه چنین است
موسى بن جعفر زمینش در فـلان  «
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مکان، که مشخّصات و حد و مـرز آن  
چنین و چنان است، تمامى آن زمـین،  
نخلهاى آن، قسمتهایى که سـاختمانى  
ــود در آن،   ــت، آب موجـ در آن نیسـ

ر آن، حقّ و نوبت آب آن، گوشه و کنا
و هر حـقّ دیگـرى کـه در بلنـدیها و     

باشد، و نیز تمام امکانـات   بیشه آن مى
ــود در آن   ــرویس موجـ ــل (و سـ مثـ

آشــپزخانه، آبریزگــاه، حمــام، راه و   
، و نیز قسـمت روبـاز و مسـیل    )غیره

آن، قسمت آباد و قسمت لم یزرع آن، 
همگى اینها را به اولاد بلافصـل خـود   

وقـف نمــود؛   -ه مـرد  چـه زن، چ ـ  -
سرپرست این زمین، منافع آن را بعـد  
از مخارج لازمه، براى آبادانى و حفـظ  
آن و نیز به استثناى منافع سـى اصـل   
درخت کـه بـین فقـراى اهـل روسـتا      

ــین اولاد  شــود، تقســیم مــى ــه را ب بقی
کند؛ بـه   تقسیم مى موسى بن جعفر

اى که هـر پسـر دو برابـر دختـر      گونه
یک از دختـران موسـى   سهم ببرد، هر 

بن جعفر که ازدواج کـرده سـهمش از   
این وقف قطع گـردد، تـا زمـانى کـه     

از ) بـه مـرگ یـا طـلاق    (شوهرش را 
دست بدهد، که در این صورت سـهم  
ــوز   ــه هن ــى اســت ک ــد دختران او مانن

اند؛ هر کدام از فرزنـدان   ازدواج نکرده
موسى که فـوت کننـد، اگـر فرزنـدى     

ر خـود را  داشتند فرزندانشان سهم پد
برند، پسر دو برابـر دختـر،    به ارث مى

طور که موسى بین اولاد بلافصل  همان
خود شرط کرده است، و هر یـک کـه   
فوت کردند و فرزندى نداشتند سـهم  

هـاى   او به سهم بقیه اضافه شود؛ نـوه 
دخترى در این وقف سـهمى ندارنـد،   
مگر اینکه پدرانشـان از فرزنـدان مـن    

ى از اولاد و باشــند، و تــا وقتــى احــد
نسل مـن بـاقى باشـد کسـى در ایـن      

اگر همگى آنان از . وقف سهمى ندارد
بین رفتند و کسى باقى نماند، این مال 
وقف است بر خواهران و برادران تنى 

مــن، مــادامى کــه ) پــدرى و مــادرى(
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کسى از آنـان بـاقى باشـد؛ بـه همـان      
روشى که بر اولاد و نسل خودم شرط 

دران تنـى از  اگـر خـواهر و بـرا   . کردم
بین رفتند و منقرض شدند، ایـن مـال   
ــر خــواهران و   ــود ب ــد ب وقــف خواه
برادران پدرى و نسل آنان مادامى کـه  
کسى از ایشان بـاقى باشـد؛ و اگـر از    
ایشان هم کسى باقى نماند، ایـن مـال   
وقف است بر خویشان و اقارب، هـر  

تـر   کدام که از دیگرى به مـن نزدیـک  
کسـى روى   باشند، تا زمانى که دیگـر 

 .)یعنى تـا قیامـت  ؛ (زمین زنده نباشد 
موسى بن جعفـر در حـال صـحت و    

هـیچ شـک و    سلامت این مـال را بـى  
اى به حـقّ و بـه طـور قطعـى و      شبهه

ــیم   ــب مرضــات خــدا و نع ــراى طل ب
اخروى وقف نمود و هـیچ بازگشـتى   

ــت ــردار  . (در آن نیسـ ــتثناء بـ و اسـ
و بـراى هـیچ مـؤمنى کـه     ) باشـد  نمى

دا و روز قیامت دارد، جایز ایمان به خ
نیست که آن را بفروشد یـا بخـرد یـا    

ببخشد یا به کسى بدهـد و یـا مـوارد    
شــده آن را تغییــر دهــد، تــا  مشــخّص

زمانى کـه انسـان و هـر چـه در روى     
زمــین اســت عمــرش بــه ســر آیــد و 

اختیـار ایـن    .خداوند وارث آن گـردد 
» ابــراهیم«و » علــی«وقـف بــه دسـت   

ن دو فـوت کـرد،   اگر یکى از ای. است
به جاى او خواهـد بـود؛ اگـر    » قاسم«

» اسـماعیل «یکى از آنـان فـوت کـرد،    
جاى او خواهد بود؛ اگـر از بـین ایـن    

به جـاى  » عباس«دو، یکى فوت کرد، 
او باشد؛ و اگر یکى از ایـن دو فـوت   

تر از بقیه به جاى او  کرد، فرزند بزرگ
بیاید؛ و اگر فقط یک نفر از نسل مـن  

، او سرپرستى این وقـف را  باقى باشد
امــام «: راوى گویــد» .بــه عهــده گیــرد

پـدرم، اسـماعیل را   : فرمودنـد  رضا
اس    که از عباس کوچک تر بود بـر عبـ

 ١».مقدم داشتند

                                                             

عیون أخبار الرضا، شیخ صـدوق، منشـورات   . 1
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 مشخص کردن نیازهاي روز جامعه .3
توانـد روشـن    مـی  ،سومین راهکار

 ؛شدن مصادیق وقف در عصر ما باشد
ــات و   ــا آی ــر اینکــه ب ــی عــلاوه ب یعن

مردم به سوي وقف ترغیـب   ،روایات
ــه ،شــوند مــی ــد نمون ــی  بای ــاي عین ه

نیازهاي جامعـه را در مقابلشـان قـرار    
اي کـه بـه    تا آنـان ضـمن علاقـه    ،داد

اند مشکلات و نیازهـا   وقف پیدا کرده
ی یرا لمس نمایند و در این راه قـدمها 

و براي دنیا و آخرت خـود و   ؛بردارند
 ـ   یندهآنسل  لاش شان در ایـن زمینـه ت
 .کنند

ــه آینــد  .4  ةمطمــئن کــردن مــردم ب
 موقوفات

ــرد    ــورد عملک ــد در م ــردم نبای م
تردید داشته باشند؛ آنان  ،متولیان وقف

باید اطمینان کامل پیدا کنند که امـوال  
ا پایمال نخواهد شـد و در  هنآ ۀموقوف

                                                                    
ــان،  ــوار،  38، ص 1  ق، ج1378جه ــار الأن ؛ بح

، 48 علامه محمد باقر مجلسى، مؤسسۀ الوفا، ج 
 .281ص 

. شـود  مسیر ارزشی خود اسـتفاده مـی  
که خداوند متعـال پایـداري و    همچنان

 ،را تضـمین فرمـوده   سود اخـروي آن 
متولیان وقف نیز با عملکرد مخلصـانه  

 .این را ثابت کنند
هـاي مـادي و    عدم اطـلاع از بهـره  

ــان     ــدم اطمین ــف و ع ــوي وق از معن
گیري صـحیح و رعایـت نکـردن     بهره

آداب وقف، از موانع مهـم تمایـل بـه    
 .ستا ما وقف کردن در عصر

 بیان آثار وقف .5
تأکیــد بــر آثــار وقــف، در مطــرح 

ثیر أت ـ ،دن، پذیرش و تـرویج وقـف  ش
 را آگـاه کنـیم  باید مردم . فراوانی دارد

اي اسـت کـه    سـنت حسـنه   ،که وقف
فاصــله طبقــاتی را و فقرزدایــی کــرده 

کسـانی کـه ثروتمنـد    . دهد کاهش می
در راه احیاء فقرا و کمـک بـه    ،هستند

که این اقـدام   ؛کنند نیازمندان وقف می
ن ای ـ .عدالت اجتماعی را در پـی دارد 

 ،افراد از امکاناتی که خود برخوردارند
 ؛کننــد دیگــران را نیــز برخــوردار مــی
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ــا وقــف مراکــز عبــادي،   مخصوصــاً ب
تـوان   آموزشی، رفاهی و بهداشتی مـی 

 .فرهنگ وقف را در جامعه رونق داد
 ط وقف یشراو آداب  .ب
 از اموال دوست داشتنی و محبوب  .1

ى   لَنْ تنَالوُا البِْرَّ :فرماید قرآن می حتَّـ
َنْ شیقوُا مما تنُْف ونَ وبا تُحمقوُا مفَإنَِّ  تنُْف ء

 لـیمع ِبه اللَّهحقیقـت [هرگـز بـه   « 1؛[ 
رسـید، مگـر اینکـه از     نیکوکارى نمـى 
 ]در راه خـدا [داریـد،   آنچه دوست مى

کنیـد،   انفاق کنید؛ و آنچـه انفـاق مـى   
وقـف هـم   » .خداوند از آن آگاه است

ــرّ و کــه یکــی از ب ــرین مصــادیق بِ هت
نیکوکاري است، حتما بایـد از امـوال   
محبوب و دوست داشتنی واقف باشد 

ارزش،  خاصیت و بـی  و گرنه اموال بی
ــاهی    ــدان جایگ ــد چن ــزد خداون در ن

اموالی را هـم کـه در دسـترس    . ندارد
انسـان بــوده و الآن از دسـتش بیــرون   

رود و او از روي ناچـــاري آن را  مـــی

                                                             

 .92/ آل عمران . 1

 .ی نداردناچند  هکند، فاید وقف می
 پاك بودن منابع. 2

تــرین شــرایط امــوالی کــه  از مهــم
شـود، اولا مالکیـت شـرعی     وقف مـی 

نـاك   واقف بر آن اموال و ثانیـا شـبهه  
بودن مال موقوفـه اسـت؛ زیـرا مـال     ن

. شـود  مشروع هرگز پذیرفتـه نمـی   غیر
إِنَّما : فرماید این آیۀ قرآن است که می

خداونـد فقـط   « 2؛متَّقینَیتَقبَلُ اللَّه منَ الْ
ــذیرد از تقواپیشــگان مــى ــن  ».پ ــر ای ب

اساس کارهاي نیک و اعمال صـالح و  
خیرات همانند وقـف، بایـد از منـابع    
 ؛پاك و حلال و خالصِ واقـف باشـد  

اي بـراي   وگرنه نه تنهـا ثمـره و بهـره   
بلکـه بـرعکس    ،واقف نخواهد داشت

ــروي و    ــذاب اخ ــاه و ع ــب گن موج
 .باطل خواهد بودمصداق اکل مال به 

 سخن مهم امام حسین
هنگامی که : در روایات آمده است

عبـداالله  «خبر دادنـد   به امام حسین

                                                             

 .27/ مائده . 2
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 -از کارگزاران بنـی امیـه    -» بن عامر
چنــین و چنــان وقــف کــرده و عــده  

: رمـود ف زیادي برده آزاد کـرده اسـت،  
مثَل عبداالله بـن عـامر هماننـد کسـی     «

 ـ    ۀاست که از حاجیـان و راهیـان خان
ــوال   خــدا ســرقت کــرده و ســپس ام

 :گاه افزود آن» .دهد دزدي را صدقه می
ا  « رِقَ فیهـ  إِنَّما الصدقۀَُ الطَّیبۀُ صدقۀَُ منْ عـ

ههجا ویهرَّ فْاغب و ُبیِنهوقف(صدقه  1؛ج( 
کسـی اسـت کـه در راه     صدقهپاکیزه، 

اش عــرق کــرده و  کســب آن پیشــانی
وقتـی  » .اسـت صورتش غبارآلود شده 

منظـور  «: سـؤال شـد   از امام صادق
چـه کسـی    حضرت سید الشـهداء 

علـی بـن ابـی    «: فرمـود » بوده اسـت؟ 
 ».طالب

 دزدي و صدقه
 ،شنیده بودم«: فرمود امام صادق

سـتایند   مردم ساده لوح شخصی را مى
و مـن   ؛کننـد  و به بزرگى از او یاد مـى 

                                                             

ه آل مستدرك الوسائل، محدث نورى، مؤسس. 1
 .244، ص 7ق، ج 1408البیت، قم، 

 ؛مشتاق گشتم تا از نزدیک او را ببیـنم 
 ـ  ا ب اى کـه مـرا نشناسـد تـا      گونـه ه امـ

اتفاقــا . شخصــیت او را ارزیــابى کــنم
ــه   ــدم کـ ــانى دیـ روزى او را در مکـ
جمعیت زیادى از عوام گردش جمـع  

ــ ام را پوشــاندم و  چهــره ؛دشــده بودن
طور ناشناس به میان آنهـا رفـتم تـا     هب

. گر او و مردم پیرامـون او باشـم   نظاره
مـردم را   ،پیوسته بـه اطـوار و نیرنـگ   

راه افتاد و مردم  هسپس ب ؛داد یب مىفر
به دنبالش رفتند تا به جایى رسید کـه  

مردم برگشته و پـى   .از مردم جدا شد
اما او دیگر برنگشـت   ؛کار خود رفتند
 ،دنبـالش رفـتم  ه ب .رفت و همچنان مى

در  ؛ى رسـید یدر بین راه به دکّان نانوا
به محض آنکه نـانوا   .آنجا توقّف کرد

دو عـدد نـان    ،ردیدبه کارى مشغول گ
 ؛مـن تعجـب کـردم    .دزدید و راه افتاد
شاید با نـانوا داد و  : ولى با خود گفتم

گاه به شخصـى رسـید    آن ؛ستدى دارد
او را هم غافلگیر کرده  ،که انار داشت

ایـن   .و سپس دو عـدد انـار برداشـت   
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ا   ؛عملش نیز تعجبم را برانگیخـت  امـ
با خود اندیشیدم که شاید با یکـدیگر  

چه نیازى : با خود گفتم. ى دارندحساب
او را وادار به دزدى کرده است؟ چـرا  
وقتـى خــود را از چشـم نــانوا و انــار   

چنین کارى انجام  ،دید فروش دور مى
همچنان به دنبال او رفـتم، تـا    ؛داد مى

ــه ــید  در خراب ــارى رس ــه بیم دو  ؛اي ب
قرص نان و دو انار را جلوى او نهـاد  

تم تـا در  هم به دنبالش رف من ؛و رفت
خود را بـه او   .اى از بیابان ایستاد نقطه

آوازه  !اى بنـده خـدا  : رساندم و گفـتم 
نیکى تو را شنیده و مایل بـودم کـه از   

 ؛حال به دیدارت آمدم .نزدیک ببینمت
ولى کار عجیبى از تو مشـاهده کـردم   

از . که فکرم را پریشان سـاخته اسـت  
پرسم که برایم توضیح دهى تـا   تو مى

چه دیـدى؟  : گفت .وده شودخیالم آس
ــو را : گفــتم ــدم ت ــانوادی ــه ن ى یکــه ب

و از ! رسیدى و از او دو نان دزدیـدى 
از او نیـز دو   ،انار فروش گذر کـردى 

: فرمـود  امـام ! سرقت بردى؟ه انار ب

پیش از هـر چیـز   : در پاسخ من گفت
 به من بگو تو کیستى؟

از  ،یکـى از فرزنـدان آدم  : گفتم
از چـه  : گفتبار دیگر . امت محمد

فردى از دودمان پیغمبر : کسانى؟ گفتم
ــدا ــید. خ ــدگى  : پرس ــا زن در کج

 .مدینه: کنى؟ گفتم مى
د    : گفت شاید تو جعفـر بـن محمـ

  فرزند على بن حسین بن على بن أبى
ولـى  : گفت. آرى: طالب هستى؟ گفتم

این شرافت خانوادگى برایـت سـودى   
نخواهد داشت بـا ایـن ناآگاهیـت بـه     

علم جد و  ؛شرافت تو استآنچه مایه 
اگـر چنـین    ؟اى پدرت را کنار گذاشته

ــام    ــه انج ــى را ک ــه عمل ــود چگون نب
ــده ــتایش و  دهنــ ــته ســ اش شایســ

ــند   ــت آن را ناپسـ ــگزارى اسـ سپاسـ
: پاسخ داد آن چیست؟: شمارى؟ گفتم

چه چیز آن را : گفتم. کتاب خدا، قرآن
 ؟ام ندانسته

منْ جاء  :فرموده خداونـد را : گفت
ئۀَِ بِالْحیبِالس نْ جاءم ها وثالشْرُ أَمع َنۀَِ فلَهس
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هر کس که عمل « 1؛إِلَّا مثلَْها  فَلا یجزى
پاداشـش ده برابـر    ،نیکى انجـام دهـد  

است و هر کسى که به کـردار زشـتى   
» .دست یازد، کیفرش یک برابر اسـت 

و  ؛دو گنـاه بـود   ،چون دو نان دزدیدم
+ 2= 4(گنـاه  براى دزدیدن دو انـار دو  

چون هـر   ؛پس این شد چهار گناه ،)2
یک از آنها را در راه خدا صـدقه دادم  

×  =4010( چهل ثواب خـواهم داشـت  
ــار   ؛)4 ــر چه ــل حســنه در براب از چه

شـود و سـى و    چهار تا کم مـى  ،سیئه
 4= 36( ماند شش حسنه برایم باقى مى

– 40(. 
لُ     « :گفتم ک أَنـْت الْجاهـ ثکَلتَـْک أُمـ

ما سمعت أَنَّه عزَّ و جلَّ یقـُولُ  اَکتَابِ اللَّه بِ
 رَقْتا سلَم ینَ إِنَّکتَّقنَ الْمم لُ اللَّهَتَقبإِنَّما ی

کَانَت سیئتَیَنِ و لَما سرَقْت رمانتَیَنِ   رغیفیَنِ
رِ   کَانَت أیَضاً سیئتَیَنِ و لَما دفَعتَهما إِلىَ غیَـ

ا    صاحبیهِما بِغیَرِ أَمرِ صاحبیهِما کنُـْت إِنَّمـ
  لـَم و ئَاتیعِ سبإِلىَ أَر ئَاتیس عبأَر أَضَفْت
    ئَاتی عِ سـ نۀًَ إِلـَى أَربـ ؛ تضُف أَربعینَ حسـ

                                                             

 .162/ انعام . 1

تـو کتـاب    !مادرت به عزایت بنشـیند 
ى کـه  ا مگر نشنیده ؛اى خدا را نفهمیده

إِنَّما یتَقبَلُ : فرماید خداى عزّ و جلّ مى
خــدا فقــط کــار « 2؛اللَّــه مــنَ الْمتَّقــینَ
یقینـا چـون    ».پذیرد پرهیزگاران را مى

ــه دو گنــاه دچــار   دو نــان دزدیــدى ب
گردیدى و جهت سرقت دو انـار هـم   

 ـ ؛دو گناه دیگر ه و چون مال مردم را ب
 ،جاى اینکـه بـه خودشـان بـازگردانى    

دون رضایت آنان بـه دیگـرى دادى،   ب
شک چهار گنـاه بـر آن افـزودى و     بى

 ».چهل حسنه به چهار گناه نیفزودى
با نگاه تندى به من او در حالى که 

. نگریست، برگشتم و رهایش سـاختم 
گونـه   بـا ایـن  «: فرمود امامبعد ) 1(

ــوام پســندانه  تفســی رهاى زشــت و ع
شـوند و دیگـران را هـم بـه      گمراه می
 3».کشانند مى گمراهى

                                                             

 .31/ مائده . 2
، نشـر جامعـه    معانی الأخبـار، شـیخ صـدوق   . 3

 .35، ص  ق 1403،  ، قم مدرسین
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 وقف بیت المال توسط معاویه
ــی ــه    عل ــعاري ب ــمن اش در ض

مسجد ساختن معاویه از منـابع حـرام   
 :کند اشاره کرده و او را سرزنش می

ـنْ خیانـَـۀٍ     ــجدِاً مـ سـی م ــمعتکُ تبَنـ س 
ــقٍ   ــرُ موفَّـ ــه غیَـ ــد اللَّـ ــت بِحمـ   و أَنـْ

 

و [ام کـه تـو از راه خیانـت     شنیده
ســازي و  مســجد مــی ،]امامــوال حــر

بحمداالله که در این راه توفیق نخواهی 
 .داشت

 ــه ــت بـِ ــا زنـَ ــانِ ممـ ــۀِ الرُّمـ  کَمطْعمـ
ــدقِ    ــرتَ مثلَـًــا للْخـَــائنِ الْمتصَـ   جـ

 

ل تــو هماننــد آن زن بــد کــاره ثَــم
نمود  است که از راه زنا انار تصدق می

که به نماد عینی خائن صـدقه دهنـده   
 .تتبدیل گش

ــیرَةِ و التُّقـَــى ــلُ البْصـ ــا أهَـ  فَقـَــالَ لَهـ
ــدقی   َــا تتَص ــی و لَ ــا تزَْن ــلُ لَ یْالو ــک  1 لَ

 

: اهل بصیرت و تقوي به او گفتنـد 
 !نه زنا کن و نه صدقه بده !واي بر تو

 منت نگذاشتن در وقف. 3
منــت  ،ط وقــفیاز دیگــر شــرا 

                                                             

 .431، ص 34بحارالأنوار، ج . 1

باشد  نگذاشتن به جامعه و افراد آن می
عمـل خیـر   ایـن صـورت   که در غیـر  

قـرآن دربـاره ایـن    . باطل خواهد شـد 
ذینَ ینفقـُونَ    :فرماید شرط وقف می الَّـ

ا      ونَ مـ أَموالَهم فىِ سبیِلِ اللَّه ثـُم لـَا یتبِْعـ
 و ِهمبر ندع مُرهَأج ملَا أَذًى لَّه ا ونأَنفَقوُاْ م

حی ــملَــا ه و ِهملَــیع فزَنُــونَلَــا خَــو2؛ 
کسانی که اموال خود را در راه خـدا  «

کنند، سپس به دنبـال انفـاقی    انفاق می
گذارند و آزاري  منت نمی  اند، که کرده

رســـانند، پـــاداش آنهـــا نـــزد  نمـــی
اسـت، و نـه    ]محفوظ[پروردگارشان 

 ».شوند ترسی دارند، و نه غمگین می
هـم در دعـاي خـود     امام سجاد

رِ  اَ«: ایـد فرم در صحیفه سجادیه، می جـ
 3؛للنَّاسِ علیَ یدي الْخیَرَ ولَا تَمحقهْ بـِالْمن 

هماننـد  [انجام کارهاي خیر ! خداوندا
را براي مـردم، بـه دسـت مـن     ] وقف

ــن و   ــرا کـ ــراتاجـ ــا  آن خیـ را بـ
 ».گذاري ضایع مگردان منت

                                                             

 .262/ بقره . 2
 .صحیفه سجادیه، دعاي بیستم. 3


